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عامل تجاوز به زنان همدانی دستگیر شد
دادســـتان همدان از دســـتگیری متهمـــی خبر داد که بـــه اتهام تجاوز 

به چنـــد زن در همدان تحـــت تعقیب بود.
  حســـن خانجانی موقر با اشـــاره به اقدام ســـریع دســـتگاه قضایی در 
پیگیـــری مطالبـــات مردمـــی درباره فـــردی به اتهـــام تجاوز بـــه عنف، 
گفت: متهم شـــامگاه دوشـــنبه توســـط مأموران حفاظـــت اطلاعات 
دادگســـتری کل اســـتان همـــدان بـــا همکاری ســـربازان گمنـــام امام 
زمان)عـــج( اداره کل اطلاعات اســـتان در تهران دســـتگیر شـــد. این 
متهم به همدان منتقل شـــده و تحقیقات از او برای بررســـی اتهامات 
مطروحـــه در حال انجام اســـت. چنانچـــه فرد یا افـــرادی از این متهم 
شـــکایتی دارند، به حفاظت اطلاعات دادگســـتری کل اســـتان مستقر 
در ساختمان شـــهید همدانی واقع در آرامگاه بوعلی مراجعه نمایند. 
بـــه منظور تســـریع در روند رســـیدگی به ایـــن پرونده هرچنـــد که این 
مرجـــع قضایی اســـنادی دارد، امـــا ضروری اســـت خود شـــاکیان نیز 

مدارک شـــان را بـــه مراجع قضایـــی تحویل دهند.
 وی با اشـــاره به مطالبات تعـــدادی از بانوان همدانی که ۲۷ دی ماه در 
دادســـرا حضور یافتند، افزود: درخواســـت‌های آنان بـــا تمام جزئیات 
شـــنیده شـــده و رئیس حفاظت اطلاعات دادگســـتری کل استان نیز 

به طور مســـتقیم بـــا آنان به گفت‌و‌گـــو پرداخت.
 

کشف اجساد کوهنوردان گرفتار در بهمن
 پیکر ســـه کوهنوردی کـــه در ارتفاعات آذربایجان غربـــی دچار حادثه 

بهمن شـــده بودند، پیدا شد.
ســـید علی ترابی فرماندار اشـــنویه گفت: پیکر ســـه کوهنـــورد ناپدید 
شـــده در کوهســـتان »رندوله« این شهرســـتان پـــس از ۶ روز عملیات 
جســـت‌و‌جو پیدا شـــد، آنها در پـــی حادثه ریزش بهمـــن در ارتفاعات 

آذربایجـــان غربـــی از جمعه، ۲۲ دی ناپدید شـــده بودند.
حمید مســـاعدیان، رئیـــس کمیته جســـت‌وجو و نجات فدراســـیون 
کوهنـــوردی نیز با اعـــام این خبر گفت: باتوم یکـــی از این کوهنوردان 
ساعت ۱۰ صبح چهارشـــنبه پیدا و به دنبال آن پیکر یکی از کوهنوردان 
مشـــاهده شـــد. بعـــد از تـــداوم عملیـــات جســـت‌وجو پیکر هر ســـه 

کوهنورد پیـــدا و به پایین منتقل شـــد.
 

6 کشته در واژگونی پراید
 واژگونـــی یـــک دســـتگاه خـــودرو پرایـــد در ســـپیدان 6 کشـــته برجا 

گذاشـــت.
 حســـین درویشـــی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گفت: ساعت ۸ 
و ۳۰ دقیقـــه صبح چهارشـــنبه ۲۷ دی، گزارش واژگونی یک دســـتگاه 
خودرو پراید، در اســـتان فارس- شهرســـتان ســـپیدان- تنگـــه تیزاب 
)کیلومتر ۵ سپیدان - یاســـوج( به مرکز هماهنگی و پشتیبانی استان، 
اعلام شـــد. پس از اعلام حادثه، تیم عملیاتی در محل وقوع تصادف 
حضور پیدا کردند و مشـــخص شـــد بر اثـــر واژگونی پرایـــد ۷ نفر دچار 
حادثه شـــدند کـــه ۶ نفر آنها جان خود را از دســـت دادنـــد. علت این 

حادثه از ســـوی پلیس در حال بررســـی است.
 

 بازداشت عامل قتل 4 کرمانشاهی
 مقابل کلانتری

مرد مســـلح که چهـــار نفـــر را در یک انبـــار کاه در کرمانشـــاه به ضرب 
گلوله بـــه قتل رســـانده بود مقابل کلانتری دســـتگیر شـــد.

 ســـردار »مهدی حاجیان« فرمانده انتظامی اســـتان کرمانشاه در این 
خصـــوص اظهار کرد: پـــس از وقوع قتـــل چهار کارگر در شـــامگاه ۲۴ 
دی در یکی از روستاهای شهرســـتان کرمانشاه، رسیدگی فوری و همه 
جانبـــه به موضوع در دســـتور کار قـــرار گرفت. در تحقیقـــات ابتدایی 
پلیس مشـــخص شـــد مقتولان بر اثر شـــلیک گلوله کلـــت در یک انبار 
کاه بـــه قتل رســـیده‌اند و عامل جنایت نیـــز با یک دســـتگاه خودرو از 

محل گریخته اســـت.
 بـــا توجه بـــه اهمیت موضـــوع، بلافاصله تیم‌های تخصصـــی از پلیس 
تشـــکیل شـــد و اقدامـــات فنـــی و اطلاعاتـــی و بهره‌گیـــری از منابع و 
مخبریـــن و همچنین تعامل و رایزنی با خانواده قاتل برای دســـتگیری 

او انجام گرفت.
 رئیس پلیس اســـتان کرمانشـــاه تصریح کرد: در حالـــی که تحقیقات 
همـــه جانبه مأمـــوران برای دســـتگیری قاتـــل متواری ادامه داشـــت، 
در نهایـــت این فـــرد ظهر سه‌شـــنبه ۲۶ دی در حالی کـــه قصد معرفی 
خود به پلیس را داشـــت، توســـط مأموران شناســـایی و دستگیر شد. 
متهـــم در بازجویی‌ها بـــه قتل هر چهـــار نفر اعتراف و عنـــوان کرد به 
خاطر اختلافات شـــخصی، دســـت بـــه چنین اقدامی زده اســـت. یک 

قبضه کلت کمری نیز از وی کشـــف شـــد.

دوربین مداربسته راز مرد ثروتمند را فاش کرد
گـــروه حوادث / زن جوان وقتی متوجه شـــد همســـرش در غیاب وی 
دوســـتانش را به خانه می‌آورد و هربار مقـــداری از طلاها و دلارهایش 

سرقت می‌شـــود به دادگاه شکایت کرد.
بـــه گـــزارش خبرنگار حـــوادث »ایـــران«، پاییـــز امســـال  زن جوانی با 
مراجعه به پلیس آگاهی از همســـر 44 ســـاله‌اش شکایت کرد و گفت: 
شـــوهرم مـــرد پولداری اســـت و چند ســـالی اســـت که با هـــم زندگی 
می‌کنیـــم. من بـــه خاطـــر شـــرایط کاری‌ام مجبـــورم که هرمـــاه چند 
روزی را بـــدون همســـرم به ســـفر خـــارج از کشـــور بـــروم. مدتی قبل 
وقتی به خانه برگشـــتم متوجه شـــدم کـــه از خانه‌مان مقـــداری پول 

و دلار سرقت شـــده است. 
امـــا عجیب ایـــن بود که هیچ گونه آثار ورود ســـارق به خانه مشـــاهده 
نشـــد. با تکرار این ماجرا با همســـرم تصمیم گرفتیم در خانه دوربین 
نصـــب کنیـــم تـــا بفهمیـــم در نبود مـــا چه کســـی پـــول و طلاهایمان 
را ســـرقت می‌کند.البتـــه مـــن روی تلفـــن همراهم سیســـتمی نصب 
کـــردم تا بتوانـــم در زمان نبودنم خانـــه را کنترل کنـــم. هفته قبل که 
دوبـــاره  به ســـفر رفتم  خیلی اتفاقـــی تصاویر دوربین مداربســـته خانه 
را بـــا گوشـــی تلفنم نـــگاه کردم و متوجه شـــدم شـــوهرم چنـــد نفر از 
دوســـتانش را به خانه آورده اســـت. امـــا آنچه مرا خیلـــی ناراحت کرد 

رفتار غیراخلاقـــی آنها بود.
زن جـــوان پـــس از ثبـــت شـــکایتش فیلم‌هـــای ضبط شـــده دوربین 
مداربســـته را هم به عنوان مســـتندات به مأموران آگاهی تحویل داد.

پـــس از آن مأموران شـــوهر وی را احضار کردند که مـــرد جوان گفت: 
وقتی همســـرم به ســـفر می‌رفـــت دوســـتانم را بـــه خانه مـــی‌آوردم و 

خوشـــگذرانی می‌کردیم.
 اما می‌دانســـتم اگر همســـرم متوجه شـــود به اختلاف بر می‌خوریم از 
او مخفی می‌کـــردم تا اینکه وقتی موضوع ســـرقت‌ها مطرح شـــد، در 
خانـــه دوربین نصب کردیم بـــا این حال هروقت دوســـتانم می‌آمدند 
دوربین‌هـــا را خامـــوش می‌کـــردم، امـــا آخرین بـــار فرامـــوش کردم 
دوربین‌هـــا را خامـــوش کنم و همســـرم متوجه ماجرا شـــد. فکر کنم 

ســـرقت‌ها هم کار دوســـتانم بوده است.
در ادامه با تأیید ســـرقت دلارها و طلاها از ســـوی دوستان صاحبخانه 
بـــا تکمیل تحقیقـــات، پرونده بـــه دادگاه کیفـــری یک اســـتان تهران 

فرســـتاده شـــد تا به این پرونده رســـیدگی شود.

از گوشه و کنار ایران

خبر کیفری

 راز یک سقوط 
در برگ آخر دفترچه خاطرات

گروه حـــوادث/   بـــرگ آخـــر دفترچـــه خاطرات 
زن جوان، ســـرنخ تازه‌ای در مـــرگ مرموز وی به 

بازپـــرس پرونده داد.
بـــه گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث  »ایـــران«، آذر 
امســـال خبر ســـقوط مرگبار زنی افغانســـتانی از 
ســـاختمانی 5 طبقه در شمال تهران به بازپرس 
محســـن اختیـــاری اعلام شـــد. با گـــزارش این 
خبر، تیـــم جنایی راهی محل شـــده و با جســـد 

زن جوان مواجه شـــدند.
در بررسی‌های اولیه همســـر متوفی به مأموران 
گفـــت: تاجر هســـتم و با همســـرم از کشـــورم به 
ایـــران آمدیم تـــا از اینجا به آلمـــان برویم. چند 
روزی در خانه یکی از دوســـتانم میهمان بودیم. 
شـــب حادثه دوســـتم خانه پدرش میهمان بود 

و بـــه همین دلیل مـــا را ترک کرد. 
ج شـــدم اما  من هم بـــرای خریـــد از خانـــه خار
لحظاتـــی بعد کـــه برگشـــتم، مـــردم را دیدم که 
در اطـــراف ســـاختمان محـــل اقامت‌مان جمع 
شـــده‌اند. به ســـمت جمعیـــت رفتـــم و در اوج 
ناباوری همســـرم را دیدم کـــه روی زمین افتاده 

. ست ا
در تحقیقـــات میدانی یکی از همســـایه‌ها گفت: 
در ایـــن چنـــد روز، زن جوانی را دیـــده بودم که 
به پشـــت بـــام می‌آمـــد و ســـاعاتی را در پشـــت 
بـــام وقـــت می‌گذراند. حتـــی به لبه پشـــت بام 

می‌آمـــد و عکس‌هـــای ســـلفی می‌انداخـــت.
ح  بـــا اظهـــارات همســـایه، ایـــن احتمـــال مطر

شـــد که زن جـــوان بـــرای گرفتن عکـــس به لبه 
پشـــت بام رفتـــه و تعادلـــش را از دســـت داده و 

فـــوت کرده اســـت.
از آنجایـــی کـــه زوج جـــوان هیـــچ اختلافـــی 
نداشـــتند، جســـد بـــه زادگاهش منتقل شـــد و 
تحقیقـــات در رابطه بـــا علت اصلی ســـقوط زن 
جوان از پشـــت بـــام ادامه داشـــت تـــا اینکه روز 
گذشـــته بعد از حدود دو مـــاه از مرگ زن جوان، 
مـــردی به دادســـرای امور جنایی تهـــران رفت و 
گفـــت: من دوســـت همـــان  تاجری هســـتم که 
همســـرش دو ماه قبل از  پشـــت بـــام خانه‌ام به 
پایین ســـقوط کـــرد. در این مدت با دوســـتم در 
ارتباط بودم؛ او شـــب گذشـــته برایم عکســـی از 
دفترچـــه یادداشـــت همســـرش فرســـتاد که در 
صفحه آخرش زن جوان نوشـــته بـــود در مقابل 
شـــوهرم با آن همه ثروت حس حقارت می‌کنم 

و می‌خواهـــم بـــه زندگی‌ام پایـــان دهم.
آن طور که دوســـتم گفته، بعد از پایان مراســـم 
خاکســـپاری، زمانی که به سراغ وسایل شخصی 
همســـرش رفته، دفترچه خاطراتـــش را مطالعه 

کرده و این یادداشـــت را دیده است.
به دنبال اظهارات دوســـت مرد تاجـــر، بازپرس 
شـــعبه دوم دادســـرای امـــور جنایـــی پایتخـــت 
دســـتور داد تـــا مـــرد تاجـــر بـــه همـــراه دفترچه 
خاطرات بـــه ایران بیاید تا دستنوشـــته توســـط 
کارشناســـان خط بررسی و راز این سقوط مرگبار 

برملا شـــود .

آثار زخم روی گردن ، سارق را لو داد

گـــروه حوادث/  پســـر جوانی که مدعی اســـت به علت  یک اختلاف کودکانه دوســـتش 
را به قتل رســـانده در دادگاه کیفری یک اســـتان تهران محاکمه شد.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، یک ســـال قبل گـــزارش درگیری خونینی در یکی از 
خیابان‌هـــای جنوب تهران به مأموران پلیس اعلام شـــد. پـــس از آن مأموران به محل 
اعزام شـــدند و با بررســـی‌های اولیه مشـــخص شـــد که درگیری میان دو پسرجوان رخ 
داده اســـت. مجروح حادثه به بیمارســـتان منتقل شـــد اما ســـاعتی بعد جان باخت و 
ردیابی‌هـــا برای دســـتگیری متهم فراری آغاز شـــد.در ادامه تحقیقات مـــادر مقتول به 
مأموران گفت: پســـرم با متهم دوســـت‌صمیمی بودنـــد اما از چند مـــاه قبل اختلافی 
بین‌شـــان پیش آمد و مدام باهم درگیر بودند تا اینکه روز حادثه متهم با پســـرم تماس 
گرفت و قرار ملاقات گذاشـــت. اما وقتی پســـرم ســـر قرار رفت او را با چاقو زد و فرار کرد.

با دســـتگیری متهـــم او در همان بازجویی‌های اولیه به قتل دوســـتش اعتـــراف کرد و 
گفت: من نمی‌خواســـتم دوســـتم را بزنـــم البته از چنـــد ماه قبل ســـر موضوعی با‌هم 

اختلاف داشـــتیم ولی روز حادثه عصبانی شـــدم و او را زدم.
با تکمیل تحقیقات پرونده برای رســـیدگی به شـــعبه 10 دادگاه کیفری یک استان تهران 

فرستاده شد.
در دادگاه چه گذشت

در ابتدای جلسه اولیای‌دم درخواست قصاص کردند.
ســـپس متهم به جایـــگاه رفت و گفـــت: هیچ‌وقت فکر نمی‌کـــردم رفاقتم بـــا مقتول، 
ســـر موضوعی پیش‌پـــا افتاده به اینجا کشـــیده شـــود، البتـــه او خودش مقصـــر بود و 
دائـــم به من بـــد و بیراه می‌گفـــت و پیام‌های تهدیدآمیز می‌فرســـتاد و مـــن از رفتارش 
کلافه و خســـته شـــده بودم. درنهایت کاســـه صبـــرم لبریز شـــد و از او خواســـتم تا قرار 
بگذاریـــم و تسویه‌حســـاب کنیم. او بـــه من گفت اگر جـــرأت‌داری جلـــوی خانه‌ما بیا. 
من همان‌موقع جلوی خانه‌شـــان رفتم تا بـــا او صحبت کنم. امـــا به‌محض اینکه من 
را دید برایم چاقو کشـــید و به ســـمتم حمله کرد و من هم از ترســـم به سرعت چاقویی 
را که در جیبـــم بود درآوردم و ضربه‌ای به او زدم که ناخواســـته ضربـــه به گردنش خورد 
و شـــاهرگش پاره شـــد.متهم افزود: باور کنید قصـــدم قتل نبود، موضـــوع اختلاف ما 

آنقدر بچگانـــه بود که فکـــر نمی‌کردم کار به اینجا برســـد.
پس از پایان اظهارات متهم، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

دعوای کودکانه با 
خون پایان یافت

گروه حـــوادث/ مرد میانســـال وقتـــی متوجه 
سرقت لوازم خانه‌اش توســـط دو سرایدارش 
شـــد، یکی از آنهـــا را گروگان گرفت تا وســـایل 
ســـرقتی را برگرداننـــد امـــا وقتی بـــه اموالش 

نرســـید، گروگان را به قتل رســـاند.

به گـــزارش خبرنگار حـــوادث »ایـــران«، اوایل 
آبان امســـال، مرد جوانی به اداره چهارم پلیس 
آگاهـــی پایتخت رفت و ناپدید شـــدن برادرش 
را خبـــر داد. او در تحقیقـــات گفت: بـــرادر 45 
ســـاله‌ام به نـــام نصیر به همـــراه بـــرادرزاده‌ام 
چنـــد مـــاه قبل بـــرای کار بـــه ایـــران آمدند اما 
برادرم به شـــکل مرموزی ناپدید شـــده است.

با شـــکایت مرد جوان، کارآگاهـــان پلیس وارد 
عمل شـــده و در بررســـی‌های اولیه به ســـراغ 
بـــرادرزاده نصیر رفتنـــد. نظیـــف در تحقیقات 
گفت: بعـــد از اینکه با عمویم بـــه ایران آمدیم 

بـــه عنـــوان ســـرایدار خانه‌ای مشـــغول بـــه کار 

شـــدیم اما یـــک روز عمویم خانه ســـرایداری را 
ترک کـــرد و دیگر برنگشـــت.

در ادامـــه کارآگاهـــان دریافتنـــد که پســـرجوان 

واقعیت را نگفته اســـت، بنابراین او را بازداشت 
کردند.

نظیف بـــه ناچـــار راز ناپدید شـــدن عمویش را 

برمـــا کـــرد و گفت: چهـــار ماه پیـــش از منزل 

صاحبـــکارم در شـــمال تهـــران مقادیـــر زیادی 

پـــول و طـــا از گاوصندوق ســـرقت کـــردم و از 

آنجا متـــواری شـــدم. صاحبـــکارم کـــه عمویم 

را می‌شـــناخت او را بـــه بهانـــه‌ای بـــه خانه‌اش 

کشـــید و گروگان گرفت تا من وســـایل سرقتی 

را برگردانـــم. او مـــرا تهدید کرد که اگـــر اموال را 

پس ندهـــم عمویم را می‌کشـــد اما من توجهی 
نکـــردم. دیگر هـــم از عمویم خبـــر ندارم.

بدنبـــال اطلاعاتـــی که نظیـــف در اختیـــار تیم 

تحقیق قـــرار داد، صاحبـــکار او را شناســـایی و 

دســـتگیر کردنـــد. مـــرد میانســـال گفـــت: من 

مـــردی را بـــا بـــرادرزاده‌اش بـــرای کار در منـــزل 

خودم اســـتخدام کـــردم اما آنهـــا از اعتماد من 

سوءاســـتفاده کردنـــد و اموالـــم را بـــه ســـرقت 

بردنـــد. من هـــم نصیر را گـــروگان گرفتـــم تا به 

پولـــم برســـم اما وقتـــی پـــول و اموالـــم را پس 

ندادند او را به یکـــی از بیابان‌های حومه تهران 
بـــرده و به قتل رســـاندم.

رئیس پلیس آگاهی پایتخـــت با اعلام این خبر 

گفـــت: کارآگاهان بـــا توجه به اظهـــارات متهم 

اکیپـــی را بـــه محل وقـــوع قتل اعـــزام کردند و 

در آنجا با راهنمایی متهم جســـد را شناســـایی 

و در تن‌پیمایی آثار ضربه جســـم ســـخت به سر 
مقتول را مشـــاهده کردند.

ســـردار علـــی ولیپـــور گـــودرزی رئیـــس پلیس 

آگاهی تهـــران بزرگ گفـــت: عامل قتـــل و مرد 

ســـارق با صـــدور قـــرار قانونی از ســـوی مراجع 
قضایـــی، به زنـــدان منتقل شـــدند.

گـــروه حوادث/ نخســـتین جلســـه 
دادگاه علنـــی چهـــار متهـــم پرونده 
قتل داریوش مهرجویی و همسرش 
وحیـــده محمـــدی فر با حضور ســـه 
وکیل خانـــواده قربانیـــان در حالی 
در شـــعبه اول دادگاه کیفـــری یـــک 
اســـتان البرز برگزار شـــد که اولیای 
دم پرونـــده در ایـــن جلســـه حضور 

. شتند ا ند
به گزارش میـــزان، در ابتـــدای این 
جلســـه که صبح دیروز برگزار شـــد 
حســـین فاضلی هریکنـــدی رئیس 
کل دادگستری اســـتان البرز ضمن 
تشـــریح جزئیـــات اتهـــام متهمان 
پرونده گفـــت: متهم ردیـــف اول به 
اتهـــام »مباشـــرت در قتـــل عمدی 
مرحومـــه  و  مهرجویـــی  مرحـــوم 
محمدی‌فر«، »مشـــارکت در سرقت 
تعزیـــری«، »ورود به عنـــف به منزل 
دیگـــران«، »تهدید بـــا چاقو«؛ متهم 
ردیـــف دوم بـــا اتهامات »شـــروع به 
قتل عمـــدی مرحـــوم مهرجویی«، 
»مباشـــرت در ایـــراد ضـــرب و جرح 
عمدی بـــه نحـــو وارد آوردن ضربات 
متعـــدد بـــه مرحـــوم مهرجویـــی«، 
»مشـــارکت در ســـرقت تعزیـــری«، 
»ورود بـــه عنف به منـــزل دیگران«؛ 
متهـــم ردیـــف ســـوم بـــا اتهامـــات 
»شـــروع به قتـــل عمـــدی مرحومه 
محمدی‌فـــر«، »مباشـــرت در ایـــراد 
ضرب و جـــرح عمـــدی بـــا چاقو به 
نحـــو وارد آوردن جراحـــت بـــه بدن 
مرحومه محمدی‌فر«، »مشارکت در 

ســـرقت تعزیری«، »ورود به عنف به 
منزل دیگـــران«، »اخفای ادله جرم« 
و متهـــم ردیف چهـــارم بـــا اتهامات 
»معاونـــت شـــروع به قتـــل عمدی 
مرحومه محمدی‌فر«، »مشارکت در 
ســـرقت تعزیری« و »ورود به عنف به 
منزل دیگران« تفهیم اتهام شـــدند.
رئیس کل دادگســـتری استان البرز 
در تشریح نحوه پوشش خبری این 
جلســـه رســـیدگی توسط رســـانه‌ها 
متذکر شـــد: مطابق مقررات قانون 
آییـــن دادرســـی کیفـــری، امـــکان 
انتشـــار رســـانه‌ای جزئیـــات دادگاه 
وجـــود نـــدارد و ممنـــوع اســـت و با 
این وصـــف با توجه بـــه علنی بودن 
جلسه رســـیدگی، منعی برای حضور 
مردم اعم از نخبگان و دانشـــجویان 
در حد ظرفیت ســـالن وجود ندارد.

وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه جلســـات 
رســـیدگی بـــه تشـــخیص دادگاه و تا 
زمـــان اقنـــاع وجدان قضـــات دادگاه 
ادامـــه خواهد داشـــت، تصریح کرد: 
پس از اتمام رســـیدگی، ظرف مهلت 
قانونی رأی پرونده صادر خواهد شد.
۲۲ مهر ســـال‌جاری خبر وقوع قتل 
داریوش مهرجویی و رقیه )وحیده( 
قضایـــی  حـــوزه  در  محمدی‌فـــر 
موجبـــات  یـــس  فرد ن  شهرســـتا
احساســـات  شـــدن  جریحـــه‌دار 
جامعـــه هنری و ســـینمایی کشـــور 
شد و بسیاری از مردم و دوستداران 

هنـــر را متأثـــر کرد.
فاضلی هریکندی با اشـــاره به اینکه 

دقایقی پـــس از گزارش وقـــوع این 
قتل، دادســـتان فردیـــس، بازپرس 
ویـــژه قتـــل، عوامل پلیـــس آگاهی 
فردیـــس و اســـتان البرز بـــه همراه 
تیم بررســـی صحنه قتـــل در محل 
حاضـــر شـــدند و موضوع را بررســـی 
کردنـــد، گفـــت: در همان ســـاعات 
اولیه قتل، ضمن حضـــور در محل 
قتـــل و نظارت بـــر رونـــد تحقیقات، 
گزارشـــی تهیـــه و بـــه رئیـــس قـــوه 

قضائیه ارســـال شد.
رئیس کل دادگســـتری استان البرز 
اضافـــه کـــرد: رئیـــس قـــوه قضائیه 
علاوه بـــر توصیه و تأکیـــد تلفنی، بر 
ســـرعت در کشـــف حقیقت و دقت 
در روند تحقیقات در جلســـه شورای 
عالـــی قـــوه قضائیـــه در ۲۴ مهرماه 
تأکید و در همین زمینه دســـتوراتی 

صـــادر کرد.
شناسایی و بازداشت متهمان 

در کمتر از پنج روز
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکه بـــا پیگیری 
انجام شـــده و تـــاش شـــبانه‌روزی 
همـــکاران قضایـــی و ضابطیـــن در 
کمتـــر از پنـــج روز از وقـــوع قتـــل و 
کمتر از ســـه روز از دستورات رئیس 
قـــوه قضائیه، متهمان شناســـایی و 
دســـتگیر شـــدند، افزود: در ادامه با 
توجه به وجـــود ادله متقـــن و کافی 
علیـــه چهار متهم حاضـــر در صحنه 
قتل، ضمـــن بازســـازی صحنه جرم 
ایـــن متهمـــان بـــه جرایـــم ارتکابی 

اقـــرار کردند.

برگزاری نخستین جلسه برگزاری نخستین جلسه 
دادگاه پرونده قتل دادگاه پرونده قتل 

مهرجویی و همسرشمهرجویی و همسرش

گروه حوادث/ ســـارق گوشـــی قاپ که هنگام سرقت گریم 
می‌کرد نمی‌دانســـت جـــای زخم عمیـــق روی گردنش او را 

لو خواهد داد.
بـــه گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایـــران«، چنـــد روز قبل 
زن جوانـــی در تمـــاس بـــا پلیس از ســـرقت گوشـــی تلفن 
همراهـــش خبـــر داد و گفـــت: در حـــال عبـــور از خیابان 
بودم که موتورســـواری گوشـــی تلفنم را قاپیـــد. مرد جوان 
موهـــای بلنـــد و بوری داشـــت در یک لحظـــه متوجه جای 
زخـــم عجیبی روی گردنش شـــدم. زخم به شـــکل ضربدر 

بـــود و توجهم را جلـــب کرد.
بـــا شـــکایت زن جـــوان تحقیقـــات پلیســـی آغـــاز شـــد و 
کارآگاهـــان در ادامـــه تحقیقـــات بـــا شـــکایت‌های مشـــابه 
دیگـــری روبه‌رو شـــدند کـــه در تمام آنها ســـارق مـــردی با 
موهای بلند و رنگی بود و جـــای زخم عمیقی روی گردنش 
دیـــده می‌شـــد. کارآگاهان با بررســـی تصاویـــر دوربین‌های 
خیابانـــی تصویری از متهم به دســـت آوردنـــد. در حالی که 
ردیابی‌ها برای شناســـایی و دســـتگیری متهم ادامه داشت 
یکـــی از مالباخته‌هـــا به ســـراغ افســـر پرونـــده‌اش رفت و 

ســـرنخی از ســـارق در اختیار پلیس قـــرار داد.
زن جوان گفت: قاب گوشـــی تلفن همراهـــم را که دزدیده 
شـــد دخترم درســـت کـــرده بود و شـــکل خاصی داشـــت. 
یک روز که صفحات اینســـتاگرام را نـــگاه می‌کردم ناگهان 
عکس ســـه مرد را در کنـــار هم دیدم که چهـــره یکی از آنها 
به نظرم آشـــنا آمد. وقتی خوب دقت کـــردم همان زخمی 
کـــه روی گردن ســـارق بود روی گـــردن مرد جـــوان دیدم. 
بدیـــن ترتیـــب زن جوان با نشـــان دادن عکس مـــورد نظر 

ســـرنخ دســـتگیری متهم را به پلیس داد.
متهـــم پـــس از دســـتگیری در تحقیقـــات گفـــت: عاشـــق 
بازیگـــری بـــودم و مدتـــی هـــم تئاتـــر کار می‌کـــردم، امـــا 
شب‌نشـــینی‌های شـــبانه، باعـــث شـــد که به ســـمت مواد 
مخدر بـــروم. به خاطـــر هزینه مـــواد مخدر کم‌کـــم گرفتار 
ســـرقت شـــدم. از آنجـــا کـــه بـــه بازیگـــری علاقه داشـــتم 

مرد میانسال 
قربانی سرقت 
برادرزاده‌اش شد 

هربـــار برای ســـرقت‌ها خـــودم را به شـــکلی گریـــم می‌کردم 
تـــا شـــناخته نشـــوم. در خیابان‌ها پرســـه مـــی‌زدم و با دیدن 
ســـوژه‌ای مناســـب، گوشـــی‌اش را ســـرقت کرده و بـــه مالخر 
می‌فروختـــم. او هـــم گوشـــی‌ها را از کشـــور خـــارج می‌کرد. 
بنابرایـــن ردی از ما به جا نمی‌ماند. یک شـــب کـــه زیاد مواد 
کشـــیده بودم و حال خوبی نداشـــتم ســـوار بر موتورسیکلت 
تصـــادف کردم. گردنـــم دچار بریدگی عمیقی شـــد و زخم آن 
همچنان روی گردنـــم ماند از آن به بعد ســـعی می‌کردم کلاه 
گیـــس بلند بگذارم تا جای زخم مشـــخص نشـــود اما همین 

زخم مرا لـــو داد.


